


[bookmark: _GoBack]نقش رسانه در ایجاد تعارض بین نسلی
و لزوم ارتقاء سواد رسانه‌ای در نظام تربیتی
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چکیده
با آگاهی یافتن نسبت به چگونگی ایجاد اطلاعات توسط رسانه‌ها و به‌خصوص اینترنت، حتی کودکان نیز قادر خواهند بود، در دنیایشان خودمختاری بیشتری داشته باشند. به علاوه معلمان و استادانی که مهارت‌های سواد رسانه‌ای را کسب می‌کنند، می‌توانند به اشاعه‌دهندگان اطلاعاتیِ تأثیرگذارتری تبدیل شوند و فاصله میان برنامه‌های آموزشی و اجتماعی را از میان بردارند و سرانجام به مصرف‌کنندگان و مخاطبانی منتقد و تیزبین‌تر تبدیل شوند. در این مقاله تلاش شده است که تأثیرات رسانه در ایجاد تعارض و شکاف عاطفی بین نسل‌ها و پر کردن این شکاف به وسیله افزایش سواد رسانه‌ای، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. در پایان ضمن نتیجه‌گیری، چند پیشنهاد با هدف عمق‌بخشی به نظام تربیتی و معلمان در مقام نقش‌آفرینان فرهنگی ارائه شده است.
واژگان کلیدی: سواد رسانه‌ای، نظام تربیتی، ارتقاء سواد رسانه‌ای، فناوری.

1. مقدمه
هم‌زمان با ورود به قرن ۲۱ و دنیای معاصر، شیوه‌های زندگی، کار، تفریح و تعامل اجتماعی در حال تغییرند. در شرایط جدید انسان‌ها برای زندگی خود ابزار جدیدی را فراهم کرده‌اند. فنا‌وری‌های جدید سبب از بین رفتن فاصله مکانی و افزایش بی‌سابقه توان انسان‌ها برای مراوده با یکدیگر و البته سبب دوری عاطفی فرد نسبت به اطرافیانش (به خصوص روابط درون خانوادگی) شده است. انسان امروزی با کمک ابزارهای ارتباطی و بالا بردن سواد رسانه‌ای[footnoteRef:2] و مهارت بهره‌گیری از اینترنت توانسته است، گروه‌ها و جماعت‌های دور از هم، اما در دسترس را خلق کند. اما توجه به این نکته ضروری است که با رشد و گسترش روزافزون فناوری‌های پیشرفته و فراگیری آن در بین نوجوانان و جوانان، نوعی جلوافتادگی رسانه‌ای نسبت به پدر و مادر یا برادر و خواهر بزرگ‌تر از خود یا حتی معلمین خود،  برای آنان به‌وجود می‌آید. این به معنای وجود تعارض و به نوعی به‌وجود آمدن گسست عاطفی بین اعضای خانواده و بین معلم و دانش‌آموز است. [2:  . media literacy] 

یکی از عواملی که امروزه باعث تحکیم ارتباط خانوادگی و پایداری کانون خانواده می‌شود، رسانه است و از طرفی همین رسانه‌ها می‌توانند عاملی برای سست کردن بنیان خانواده‌ها به‌شمار آیند.
افراد خانواده می‌توانند با بهره‌گیری صحیح از رسانه‌ها آگاهی‌هاي خود را افزايش دهند، پیرامون مسائلی که شاید در فضای حقیقی یا غیررسانه‌ای قابل تجربه نباشند، تجربه کنند و نیازی به پرداخت هزینه در قبال تجربه کردن نيز نداشته باشند. برای نمونه، سفر به اعماق دریاها و اقیانوس‌ها برای همه افراد ممکن نیست اما از طریق رسانه‌ها این تجربه ممکن می‌شود.
همچنین خانواده‌ها با بهره‌گیری درست از رسانه‌ها می‌توانند مهارت‌های خود را در زندگی افزايش دهند.
مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) در این باره می‌فرمایند: آنها (دشمنان) غافلند از اینکه این ابزارها می‌توانند مورد استفاده ما هم قرار بگیرند، یعنی وقتی اینترنت به وجود آمد، یک ابزار اختصاصی نبود ما هم می‌توانیم از آن استفاده کنیم. یعنی یک راه دوطرفه است. اگر دشمن می‌تواند از علوم ارتباطات و از پیشرفت‌ها و تازه‌های علمی این رشته استفاده کند، ما هم می‌توانیم استفاده کنیم، ما هم باید دنبالش برویم تا استفاده کنیم، چه مانعی دارد؟ از همان شیوه‌هایی که ضلالت را منتشر می‌کند، می‌شود ما استفاده کنیم و هدایت را منتشر کنیم. استعداد ما در استفاده از ابزارها استعداد بالایی است... باید از اینگونه ابزارها استفاده کرد تا هرچه ممکن است دایره اثرگذاری کار خود را وسیع‌تر کنیم (حضرت امام خامنه‌ای، مدظله‌العالی، 29 بهمن 1392).
همان‌گونه که از بیانات مقام معظم رهبری استنباط می‌شود نه تنها باید راه‌کارهای مقابله با حربه‌های دشمن که در چارچوب ابزارهای رسانه‌ای نمود یافته است را فراگرفت،  بلکه باید به‌ همان‌سان از این حربه‌ها و روش‌ها برای پاتک و مقابله بهره‌برداری کرد. از این‌رو، آموزش نیروهای متخصص و به‌خصوص معلمان، برای پیدا کردن بصیرت در مواجهه با این ابزارهای نوین، امری ضروری است.
در این میان یک موضوع مهم، نحوه برخورد با پیشرفت‌های پرشتاب و خیره‌کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آنها در شئون مختلف زندگی است. برای اینکه بتوان در برابر رسانه‌های متکثر موجود، مخاطبانی داشت که بتوانند در کنار بهره‌برداری آگاهانه و فعالانه از این رسانه‌ها، خود را در برابر چالش‌ها و پیامدهای مخرب آنها محافظت کنند، باید سوادی جدید به عنوان "سواد رسانه‌ای" ایجاد کرد.
سواد رسانه‌ای نهضتی علیه رسانه‌ها نیست، بلکه عادات رسانه‌ای افراد را تغییر می‌دهد و با هوشیار کردن مخاطبان به آنان می‌آموزد چطور از رسانه‌ها استفاده کنند. در صورتی که معلمان از سواد رسانه‌ای مناسبی برخوردار باشند، می‌توانند در نحوه برخورد و تدریس خود مواردی چون تفکر و نگاه نقادانه به رسانه‌ها، جامعه‌پذیری مناسب و نحوه مواجهه صحیح با رسانه‌ها را به دانش‌آموزان یاد دهند و این باعث می‌شود که سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان هم در سطحی بالاتر قرار بگیرد.

2. تعریف فناوری اطلاعاتی و ارتباطی
فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی یا آی.سی.تی مجموعه‌ای وسیع از فناوری‌ها و مباحثی از مدیریت و پردازش اطلاعات هستند که برای برقراری ارتباط بین انسان‌ها (ارسال و دریافت انواع پیام‌های کلامی، دیداری و شنیداری) به کار گرفته می‌شوند. طبق تعریف تخصصی‌تر سایت "ویکی‌پدیا" (۲۰۰۶) آی.سی.تی عبارت است از بهره‌گیری از سیستم‌های رایانه‌ای الکترونیکی و نرم‌افزارهای رایانه‌ای که برای تولید، تبدیل، نگهداری، محافظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به کار می‌روند. آی.سی.تی ترکیبی از سخت‌افزار، نرم‌افزار، رسانه‌ها و حتی سیستم‌های پخش و توزیع اطلاعات و محتوا را در برمی‌گیرد. ظهور، رواج و استقبال گسترده از فناوری‌های رسانه‌ای نظیر رادیو، تلویزیون، تلفن، رایانه‌های شخصی، ویدئو و اینترنت از جمله مسائلی است که توجه بسیاری را به سوی خود جلب کرده است، به طوری که می‌توان ادعا کرد که فناوری‌‌ها هیچگاه در تاریخ به این میزان از رواج، نفوذ و تأثیر دست نیافته بودند.

3. ‌تعاریف‌ سواد رسانه‌ای
در رابطه با سواد رسانه‌ای تعاریف بسیاری مطرح شده است برای نمونه، سواد رسانه‌ای آمیزه‌ای از تكنیك‌های بهره‌وری مؤثر از رسانه‌ها و كسب بینش و درك برای تشخیص رسانه‌ها از یكدیگر است، یا سواد رسانه‌ای قدرت درك نحوه كاركرد رسانه‌ها و معنی‌سازی در آنهاست و نیز سواد رسانه‌ای را می‌توان دسترسی، تجزیه و تحلیل و تولید ارتباط در شكل‌های گوناگون رسانه‌ای و مصرف انتقادی محتوا دانست. در دنیای امروز رسانه‌ها یکی از اجزای اساسی جوامع بشری به‌شمار می‌‌روند. از این‌رو، سواد رسانه‌ای شامل تحقیق، تحلیل، آموزش و آگاهی از تأثیرات رسانه‌ها (رادیو، تلویزیون، فیلم، موسیقی، روزنامه، مجله، کتاب و اینترنت) بر روی افراد و جوامع می‌باشد (وی ویان[footnoteRef:3]، 2008). در این میان تلویزیون گوی سبقت را از رسانه‌های دیگر ربوده، به‌طوری‌که بیشتر مردم ترجیح مي‌دهند که تماشا کنند تا اینکه مطالعه کنند. یکی از پیامدهای منفی این تحول اجتماعی و آموزشی، کمتر شدن تمایل دانش‌آموزان به مطالعه و کتاب است. در شرایط اشباع رسانه‌ای و در فضای موجود افراد در معرض حجم بالایی از اطلاعاتی هستند كه به هیچ‌وجه به برخی از آنها نیازی ندارند. برای نمونه، امروزه بسیاری از نوجوانان مارك‌ها و علائم تجاری جهان را به خوبی می‌شناسند، اما این اطلاعات در هیچ زمینه‌ای به كار آنها نمی‌آید؛ نه قدرت خرید دارند و نه قدرت مصرف. ولی چون در معرض آگهی‌های پیاپی قرار دارند، در این زمینه اطلاعات دارند. پس باید از پیام‌ها و اطلاعات اطرافمان بر اساس نیازهایمان استفاده كنیم تا دچار سردرگمی نشویم. سواد رسانه‌ای این امكان را هم در اختیار می‌گذارد. رسانه‌هاي نوين از دو ديدگاه متهم به ايجاد چالش‌هاي نوين در زندگي هستند. رسانه‌ها از يک‌سو رقيب فعاليت‌هاي آموزشي در امر آموزش هستند و از سوي ديگر زمينه‌ساز اغلب چالش‌هاي نوين به شمار مي‌آيند. كودك، تكامل‌نيافته و تعليم‌پذير متولد مي‌شود. او نياز به جامعه بشري دارد تا آنچنان ساخته شود كه بتواند به مقتضيات زندگي پاسخ دهد ولي جامعه نيز براي بقاي خود به كودكان احتياج دارد. (همان) [3: Viviane] 

در اذهان بسياري از افراد واژه "سواد" با رسانه‌هاي چاپي بيشترين ارتباط را دارد، چنان که معادل "توانايي خواندن" است. بسياري وقتي صحبت از رسانه‌هاي ديگري همچون فيلم و تلويزيون است اصطلاح سواد بصري را به کار مي‌برند و نويسندگان ديگري نيز از اصطلاح سواد رایانه‌اي استفاده کرده‌اند (ايران‌پور، 1389).
سواد خواندن، سواد بصري و سواد رایانه‌اي، معادل سواد رسانه‌اي نيستند، در مقابل صرفاً اجزاي سازنده آن هستند. اگر خواندن بلد نباشيم، از رسانه‌هاي چاپي چيز زيادي دستگيرمان نمي‌شود. اگر در درک آداب بصري و روايي مشکل داشته باشيم، نمي‌توانيم از تلويزيون يا فيلم، چيز زيادي بفهميم و اگر نتوانيم از رایانه استفاده کنيم، از آنچه به مرور زمان در مهم‌ترين رسانه رخ مي‌دهد بي‌خبر مي‌مانيم. سواد رسانه‌اي فراتر از اين توانايي‌هاي ويژه است؛ چيزي است عمومي‌تر. سواد رسانه‌اي مجموعه‌اي از چشم‌اندازهاست که ما به طور فعالانه براي قرار گرفتن در معرض رسانه از آن بهره‌برداري مي‌کنيم تا معناي پيام‌هايي را که با آنها مواجه مي‌شويم تفسير کنيم (پاتر[footnoteRef:4]، 1385). [4: potter] 

جين تاليم، سواد رسانه‌اي را توانايي بررسي و تحليل پيام‌هاي رسانه‌اي مي‌داند که هر روز براي اطلاع‌رساني و سرگرم کردن ما توسط رسانه‌ها ارائه مي‌شود. تاليم معتقد است سواد رسانه‌اي طرح پرسش است درباره آنچه در رسانه‌ها هست و آنچه نيست و اینکه در پشت توليدات رسانه‌اي چه نهفته است (انگيزه چيست؟ پول از کجا تأمين شده و ارزش‌ها و مالکيت رسانه چگونه است؟) و آگاهي داشته باشيم چگونه اين عوامل بر محتواي رسانه اثر مي‌گذارند (حسيني پاکدهي، 1387).
"اليزابت تومن" سواد رسانه‌اي را اين‌گونه تعريف مي‌کند که سواد رسانه‌اي عبارت است از: توانايي تعبير و ايجاد مفاهيم شخصي از صدها و شايد هزاران نماد آوايي که همه روزه از طريق تلويزيون، راديو، رایانه، روزنامه، مجله، و البته پيام‌هاي بازرگاني دريافت مي‌کنيم. سواد رسانه‌اي عبارت است از توان گزينش و انتخاب، توان چالش و پرسش، توان آگاه شدن از آنچه در اطراف ما مي‌گذرد و توان اينکه انفعالي و آسيب‌پذير نباشيم (تومن[footnoteRef:5]، 1380). [5: Towman] 

"شکرخواه" معتقد است که سواد رسانه‌اي يک نوع درک متکي بر مهارت است که مي‌توان بر اساس آن انواع رسانه‌ها را از يکديگر تميز داد و انواع توليدات رسانه‌اي را از يکديگر تفکيک و شناسايي کرد. سواد رسانه‌اي آميزه‌اي از تکنيک‌هاي بهره‌وري مؤثر از رسانه و کسب بينش و درک براي تشخيص رسانه‌ها از يکديگراست (شکرخواه، 1385).
"محسنيان‌راد" معتقد است سواد رسانه‌اي، سوادي است که در شرايط انبوه شدن پيام‌ها در سپهر ارتباطي، مخاطب فرا مي‌گيرد چگونه به آساني پيام‌هاي مورد نياز خود را پيدا کند، به عبارتي توانايي تشخيص پيام‌هاست که مخاطب بداند رسانه‌هاي مورد نظر، کدام پيام را با هدف خبررساني منتشر مي‌کند يا قصد پروپاگاندا (تبليغات سياسي) دارد (محسنيان‌راد، 1384).
با جمع‌بندي تعاريف ارائه شده مي‌توان مفهوم سواد رسانه‌اي را اين‌گونه خلاصه کرد:
- سواد رسانه‌اي مجموعه‌اي از رويکردهاست که مخاطبان به طور فعالانه براي مواجهه گزينشي با رسانه‌ها و تحليل و ارزيابي نقادانه محتواي رسانه‌ها برمي‌گيرند تا معناي پيام‌هايي را که با آن مواجه مي‌شوند، تفسير کنند.
- توانمندي خاصي است که مخاطب را در برابر متن‌ها به سوژه‌اي فعال تبديل مي‌کند.
- مجموعه‌اي از چشم‌اندازهاست که ما به طور فعالانه براي قرار گرفتن در معرض رسانه از آنها بهره‌برداري مي‌کنيم تا معناي پيام‌هايي را که با آنها مواجه مي‌شويم تفسير کنيم.
- آميزه‌اي از تکنيک‌هاي بهره‌وري مؤثر از رسانه و کسب بينش و درک براي تشخيص رسانه‌ها از يکديگر است.
- درک متکي بر مهارت است که مي‌توان بر اساس آن انواع رسانه‌ها را از يکديگر تميز داد و انواع توليدات رسانه‌اي را از هم تفکيک و شناسايي کرد. سواد رسانه‌اي قدرت درک نحوه کارکرد رسانه‌ها و معني‌سازي در آنها و دسترسي، تجزيه و تحليل و توليد ارتباط در شکل‌هاي گوناگون رسانه‌اي و مصرف انتقادي محتواست (حسيني پاکدهي، 1387).

4. جنبه‌های سواد رسانه‌ای
به طور کلي سه جنبة سواد رسانه‌اي عبارتند از: ۱- ارتقاء آگاهي نسبت به رژيم مصرف رسانه‌اي يا به عبارت بهتر تعيين ميزان و نحوه مصرف غذاي رسانه‌اي از منابع رسانه‌اي گوناگون؛ ۲- آموزش مهارت‌هاي مطالعه يا تماشاي انتقادي؛ ۳- تجزيه و تحليل اجتماعي، سياسي و اقتصادي رسانه‌ها که در نگاه اول قابل مشاهده نيست. تلويزيون مي‌تواند چهار نقش را در زندگي كودكان و نوجوانان ایفا كند. اولين كار، وقت‌كشي است. اين عمل پاداشي آرامش‌بخش يا جذاب است كه باعث مي‌شود بخشي از زمان لازم براي تكاليف مدرسه، كارهاي خانه يا بازي در خارج از خانه را به خود معطوف كند. دومين نقش تلويزيون تلقي آن همچون رويدادي اجتماعي (يا غير اجتماعي) است. يعني فرصتي است براي بودن در كنار والدين يا بلعکس فرار از خواهران و برادران لجوج. سومين نقش آن كار پردازش اطلاعات است. نقش چهارم و نهايي آن تجربه فراهم‌سازي اطلاعات است. يعني اين وسيله منبعي است براي شناخت يا پيشداوري و معلمي است براي آموختن اينكه چه بخريم، چگونه بازي كنيم، مبارزه كنيم يا عشق بورزيم. به منظور آگاهي بيشتر نسبت به تأثيراتي که رسانه‌ها براي کودکان و نوجوانان به ارمغان مي‌آورند، بهتر آن است تا مروري بر نقش‌ها و کارکردهايي که بر آنها مترتب است، داشته باشيم.
 الف) تفريح و سرگرمي: وسايل ارتباط جمعي به طور معمول با زمان فراغت انسان‌ها برخورد مي‌نمايد. از اين‌رو، در مواردي چند بايد موجبات جدایي موقت از واقعيت، فراموشي لحظات دشوار زندگي، تمرکز اعصاب و سرگرمي انسان‌ها را فراهم سازد. بسياري از مردمان بر اين باورند كه تلويزيون وسيله تفريحي بي‌ضرري است، اگر چه شايد خود بيننده آگاه نباشد كه هنگام تماشاي تلويزيون در مسير يادگيري است. نقش سرگرم‌كننده و تفريحي تلويزيون بيش از پيش مورد توجه گردانندگان وسايل ارتباطات جمعي غربي است كه با وجود همه جذابيت‌هاي ظاهري آن با غيرسياسي كردن جوامع و بي‌اعتنا ساختن مردم به امور عمومي بيشترين آثار منفي را پديد مي‌آورد. از نظر دانشمندان غربي، تلويزيون‌هاي امريكا وظيفه خود را به طور تمام و كمال در اين خلاصه كرده‌اند كه تنها به توليد برنامه‌هاي سرگرم كننده بپردازند.
ب) جامعه‌پذيري: جامعه‌پذيري هم‌نوايي فرد است با هنجارهاي گروهي و هر يك از اعضاي جديد گروه به حكم جامعه‌پذيري رفتار خود را موافق مقتضيات گروه درمي‌آورد و دانسته يا نادانسته راه و رسم زندگي گروهي را مي‌پذيرد. اين جريان از طريق كنش متقابل اجتماعی[footnoteRef:6]  صورت مي‌پذيرد و مردم به وسيله آن شخصيت خود را به دست آورده و شيوه زندگي جامعه خود را مي‌آموزند. جامعه‌پذيري فرد را به آموختن هنجارها، ارزش‌ها، زبان‌ها، مهارت‌ها، عقايد و الگوهاي فكر و عمل كه همگي براي زندگي اجتماعي ضروريست، قادر مي‌سازد. به بركت اجتماعي شدن، هنجارهاي اجتماعي درونی مي‌شوند، جذب مي‌شوند و با شخصيت رواني يكي شده و جزئي از آن مي‌شوند كه اين فرايند توسط آموزش از طريق منابع گوناگون صورت مي‌گيرد. با افزايش هر چه بيشتر تفكيك حوزه خانه از محل كار و رسمي شدن آموزش، نظارت اولياء بر جوانان محدودتر شده و رسانه اين جاي خالي اولياء را هرچه بيشتر پر كرده و ارزشمندتر مي‌شود. گرچه شايد بيننده خود آگاه نباشد، اما اطلاعات و دانش‌ها به درون ضمير ناخودآگاه او جاري شده، بي‌آنكه خود بداند اين ارزش‌هاي تلقيني درآنها ديده مي‌شود. اين دانش‌ها كه به صورت تصاوير و به حالت متمركز توليد مي‌شوند، به وسيله رسانه‌هاي همگاني به داخل ذهن توده‌اي، تزريق شده و به هم‌سان كردن رفتار كه مورد نياز نظام توليد صنعتي است كمك مي‌كند. در همان حال، برنامه‌هاي رسانه‌ها، گرايش‌هاي جوانان به موقعيت‌های شغلي، سياسي، عشق و زندگي خانوادگي را شكل مي‌دهد و از اين راه مي‌تواند بر كنترل غيرمستقيم بينندگان خود نقش داشته باشد. در جريان جامعه‌پذيري افراد توسط تلويزيون، هنجارهاي گروهي زير به افراد آموخته مي‌شود: [6:  . Socialalinteraction] 

۱ـ آداب اجتماعي؛ همچون غذا خوردن، نشستن، تعارف كردن.
۲ـ شعائر اجتماعی؛ همچون مناسك ديني و آداب و تشريفات يك آیين خاص كه داراي قدمت و اهميت فراوان باشد.
۳ـ اخلاق اجتماعی؛ همچون رسوم اجتماعي مهمي كه جامعه نقض آنها را سخت ناپسند بشمارد.
۴ـ مقررات اجتماعی؛ همچون رسم‌هايي كه جامعه با خواست و آگاهي به وجود مي‌آورد، مانند مقررات راهنمایي و رانندگی.
در نتیجة يادگيري اين آموزش‌ها كه جملگي بر اثر امكان يادگيري اجتماعي حاصل از تماشاي تلويزيون است، شخص با جامعه پيام‌فرست هم‌نوا و هم‌رنگ شده، ارزش‌ها و هنجارهاي یادشده را دروني كرده و به نظم جامعه مورد نظر كمك مي‌كند.
ج) ارضاء نيازها (تقويت روابط اجتماعي): به دليل نياز فطري انسان به روابط اجتماعي به عنوان يكي از نيازهاي اساسي از يك سو و هر چه پيچيده‌تر شدن اين روابط در عصر حاضر به دليل گستردگي نهادها، تلويزيون وظيفه دارد كه براي تسهيل نيازهاي افراد هر چه بيشتر رسوم اجتماعي را به بينندگان خود بياموزد تا نيازهاي افراد هر چه بهتر و سريع‌تر ارضا شود.
د) آموزش و يادگيري: بر خلاف اعصار پيشين، تنها مدرسه يا به طور كلي سازمان‌هاي آموزشي انحصار آموختن را در دست ندارند، بلكه آموزش در همه جاي جامعه به چشم مي‌خورد. آموزشي كه توسط رسانه‌ها عرضه مي‌شود، آموزشي غير تجريدي و چندبُعدي است و افراد مي‌توانند ضمن گذراندن زماني خوش با تلويزيون به آموزشي كه جنبه فرهنگي هم دارد، بپردازند. وسايل ارتباط جمعي، چنانچه به درستي به كار آيند، همچون مدرسه‌اي بزرگ بر تمام حيات انساني پرتو مي‌افكنند و حتي نقشي بالاتر از مدرسه دارند، زيرا چون مدارس، محدوديت زماني ندارند، براي تمام سنين و تمامي انسان‌ها هستند، تمام مشخصات مورد آموزش را به خانه آموزش‌گيرنده مي‌آورند. گرچه تلويزيون نمي‌تواند جايگزين معلم شود زيرا از جريان پيامي يك‌سويه برخوردار است و از طرفي امكان تصحيح تكاليف در محل، كنترل كلاس درس و… هم ندارد، اما بسياري از پدرها و مادرها، چه تحصيل‌كرده يا كم‌سواد، فقير يا غني و … از تلويزيون به عنوان يك داية الكترونيك استفاده مي‌كنند. تلويزيون مي‌تواند دانش افراد را افزايش دهد به‌طوري كه ميليون‌ها كودك در دنيا از تلويزيون درباره زندگي مصور زادگاه خود و كشورهاي ديگر نكته‌ها مي‌آموزند و هر روز كه تلويزيون مي‌بينند، چيز تازه‌اي ياد مي‌گيرند. در این میان والدین باید خود را از اینکه به‌صورت منفعلانه با رسانه‌ها برخورد کنند برهانند و با تقویت و یادگیری مهارت تفکر نقّاد و با افزایش آگاهی خود نسبت به رسانه‌های ایجاد کننده پیام در اطراف خود به انتخاب رسانه‌های سودمند بپردازند و میزان استفاده خود از این رسانه‌ها را معین کنند و همیشه آگاه باشند که رسانه‌ها بر خودآگاه و ناخودآگاه آنها اثر می‌گذارند ( لارا[footnoteRef:7]، 2005). [7: Laura
] 


5. سواد رسانه‌ای و الزاامات آن
سواد رسانه‌اي معياري از توانايي و قابليت فردي در درک مستقل رسانه است. در عصر فناوري اطلاعات که حاکميت رسانه‌ها تثبيت يافته است واقعيت‌ها زماني به رسميت شناخته مي‌شوند که رسانه‌اي شوند. در عين حال، حقيقت‌ها زماني درک مي‌شوند که به وسيله مخاطبان ادراک شوند. در چنين فضايي، ضروري است مخاطب داراي حداقل توانايي مستقل و مستقيم از درک خروجي رسانه‌ها باشد. بر اين اساس، مجموعه عواملي که اين استقلال ادراکي را به وجود مي‌آورند سواد رسانه‌اي ناميده مي‌شود. بنابراين، مي‌توان گفت فردي که در رويارويي با يک خبر يا يک فيلم از ادراک مستقل ناتوان است، در حقيقت، فاقد سواد رسانه‌اي است. سواد رسانه‌اي تنها به مخاطب مربوط نمي‌شود، بلکه کارگزاران رسانه‌ها را هم مخاطب خود قرار مي‌دهد. در حقيقت سواد رسانه‌اي، چرخه‌اي را ايجاد مي‌کند که کارگزاران باسواد را با مخاطبان باسواد رودرو مي‌کند (شکرخواه، 1385).

6. اهداف سواد رسانه‌ای
هدف اصلي سواد رسانه‌اي اين است که به ما قدرت کنترل بيشتري نسبت به تعابير پيام‌ها مي‌بخشد. واقعيت اين است که همه پيام‌هاي رسانه‌اي، تعابير و تفاسيری مختلف دارند. روزنامه‌نگاران به ما تعابير خودشان را از اينکه چه چيزي و چه کسي مهم است، ارائه مي‌دهند، برنامه‌سازان برنامه‌هاي سرگرمي نيز تعابير خود را از مفاهيمي چون انسانيت، آشتي، جنگ و خوشبختي نشان مي‌دهند. صاحبان آگهي نيز سعي مي‌کنند ما را متقاعد سازند که مشکلاتي داريم و اينکه کالاهاي آنهاست که مي‌تواند ما را در غلبه بر اين مشکل ياري کند (نصيري، 1388). البته ما نيز به عنوان مخاطب مي‌توانيم تعابير خودمان را از اين پيام‌ها داشته باشيم. چه ما آگاهي لازم را کسب کنيم يا نه، فرايند تأثير رسانه‌ها ادامه دارد. زماني که ما بتوانيم کنترل بيشتري نسبت به رسانه‌ها و تعابير آنها داشته باشيم، مي‌توانيم به تأثيرات مثبت ناشي از آنها قوت بخشيده و از تأثيرات منفي آنها بکاهيم.
به عبارتي سواد رسانه‌اي پاسخي ضروري، اجتناب‌ناپذیر و واقع‌نگر نسبت به محيط الکترونيکي پيچيده و پیوسته در حال تغيير و تحول اطراف ما به‌شمار می‌رود.. با وجودي که سواد رسانه‌اي پرسش‌هاي انتقادي را در خصوص تأثيرات رسانه‌ها مطرح مي‌سازد، اما بايد گفت که اين فرايند يک جنبش ضدرسانه‌اي نيست، بلکه هدف اصلي آن اين است که از طريق مهارت‌هايش به همه افراد به‌ويژه کودکان و نوجوانان که در برابر محيط خشونت‌بار رسانه‌اي عصر حاضر بسيار آسيب‌پذير هستند کمک کند تا در خصوص انواع رسانه‌ها حالتي کارآمد، دقيق و باسواد پيدا کنند به‌طوري که بتوانند کنترل تعبير آنچه را که مي‌خوانند، مي‌شنوند و مي‌بينند در دست گيرند نه اينکه بگذارند اين تعبير، کنترل آنها را در اختيار گيرد (دادگران، 1385).
در هر حال، هر چه مخاطب آگاه‌تر باشد، امکان تأثيرپذيري کورکورانه او از رسانه کاهش بيشتري مي‌يابد. سواد رسانه‌اي مبحث جذابي در ارتباطات است که مي‌کوشد خواندن سطرهاي نانوشته رسانه‌هاي نوشتاري، تماشاي پلان‌هاي به نمايش در نيامده يا شنيدن صداهاي پخش‌نشده از رسانه‌هاي الکترونيک را به مخاطبان بياموزد. سواد رسانه‌اي قدرت درک نحوه کار رسانه و معني‌سازي در آنهاست؛ اينکه چگونه سازماندهي مي‌شوند و چگونه از آنها استفاده مي‌شود. برای نمونه، مخاطبي که داراي سواد رسانه‌اي است، از اهداف و ميثاق‌هاي رسانه‌هاي مختلف خبر دارد و از آنها به طرزي آگاهانه (و نه انفعالي) استفاده مي‌کند. به فرض او از نقش صدا، موسيقي و ساير جلوه‌هاي ويژه براي القاي فضا و معني در تلويزيون و سينما با خبر است و مي‌داند که چرا و چطور يک پيام واحد در تلويزيون، سينما، روزنامه‌ها، مجلات، راديو، ويدئو، تابلوهاي بزرگ تبليغاتي(بيل‌بورد) يا بازي‌هاي رايانه‌اي مي‌تواند تأثيرات متفاوتي از خود به جا بگذارد (نصيري، 1383).

7. مراحل کسب سواد رسانه‌ای
تومن (1996) براي کسب سواد رسانه‌ايِ کافي به چهار مرحله اساسي اشاره کرده است:

1-7. داشتن آگاهي کامل در خصوص استفاده از رسانه‌ها
در اين مرحله سواد رسانه‌اي شامل کسب هوشياري و حساسيت نسبت به ميزان و شرايط مواجهه افراد با انواع پيام‌هاي رسانه‌اي است. فعاليت‌هاي مورد نظر در اين مرحله عبارتند از: اندازه‌گيري ميزان استفاده افراد از رسانه‌ها، کشف رضامندي‌هاي کسب شده از پيام‌هاي رسانه‌اي و يادگيري راهبردهاي لازم براي مديريت استفاده از رسانه‌ها.
2-7. برخورد منتقدانه با محتواي رسانه‌ها
در اين مرحله فرد مي‌آموزد که با پيام‌هاي رسانه‌اي برخورد انتقادي داشته باشد و مهارت‌هاي لازم را براي تماشاي منتقدانه کسب کند. تحليل انتقادي، از طريق کشف لايه‌هاي دروني پيام‌هاي رسانه‌اي، مجموعه مهارت‌ها و توانايي‌هاي فرد را براي مفهوم‌پردازي اطلاعات و پيام‌هاي ارائه شده به چالش فرامي‌خواند. نحوه بازنمايي واقعيت‌هاي اجتماعي در رسانه‌هاي مختلف مي‌تواند تأثير زيادي بر شکل‌گيري مفهوم شهروندي و رفتارهاي مدني داشته باشد. کشف لايه‌هاي دروني پيام‌هاي رسانه‌اي و جهت‌دهي آنها به ادراک مخاطبان، فرد را ياري مي‌دهد تا از اغراض و اهداف پنهان، انگيزه‌ها، نگرش‌ها، ساز و کارهاي تأثيرگذاري و نحوه استفاده پيام‌رسان از امکانات و تمهيدات رسانه‌اي، آگاهي يابد (رضايي بايندر، 1382).

3-7. تحليل زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي محيط رسانه
اين مرحله دربرگيرنده کسب دانش کافي درباره زمينه‌هاي تاريخي، اقتصادي و سياسي رسانه‌ها و منافع و علايق آنها در اين حوزه‌هاست. بي‌ترديد رسانه‌هاي مختلف، اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي خود را بر حسب منافع و اولويت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و به‌ويژه اقتصادي تدوين و اجرا مي‌کنند. اين مسئله در حوزه رفتارهاي مدني و ارزش‌هاي سياسي مانند دمکراسي اهميت فراواني پيدا مي‌کند. اگر بينندگان دانش و مهارت کافي براي کشف و پيگيري زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي پيام‌هاي رسانه‌اي داشته باشند، به‌گونه‌اي فعال آنها را پردازش کرده و از پذيرنده منفعل به گزينش‌گر فعال تبديل مي‌شوند.

4-7. جانبداري از رسانه و بهره‌گیری از آن براي تغييرات اجتماعي
اين مرحله از سواد رسانه‌اي شامل مشارکت فعال افراد در بسيج افکار عمومي براي تدوين سياست‌ها و خط و مشي‌هاي کلي اصلاح رسانه‌ها و استفاده از راهبردهاي رسانه‌اي ويژه براي تأثيرگذاري بر مسائل و مشکلات اجتماعي است. در اين مرحله فرد به حدي از مهارت مي‌رسد که مي‌تواند در سياست‌گذاري‌هاي رسانه‌اي فعالانه شرکت جويد. يکي از نمونه‌هاي شاخص در اين گستره، اقدام دو هزار و پانصد نفر از معلمان و دانش‌آموزان دبيرستان‌ها و کالج‌هاي ماساچوست در استفاده از ظرفيت و توانايي رسانه‌هاي گروهي براي مبارزه با مصرف دخانيات بود که در سال 1994 صورت گرفت. اين عمل را مي‌توان در حوزه‌هاي مختلف فرهنگ شهرنشيني و رفتارهاي مدني نيز به کار بست (رضايي بايندر، 1382).

8. نظريه‌هاي ارتباطات در تعامل با سواد رسانه‌اي
1-8. نظریه ومییر
وميير در سال 2000 به ضرورت هم‌ترازي ميان جنبش سواد رسانه‌اي توده‌گرا و فعاليت‌هاي دانشگاهي مرتبط با مطالعات رسانه‌اي انتقادي، اشاره کرد. وي خاطرنشان ساخت که "توجهات نظري عمده، کنکاشي جديد در عرصه رشته‌هاي اطلاعاتي روان‌شناسانه و زيست‌شناسانه نظريه ارتباطات جمعي پديدآورده و شناخت دانشگاهي درباره رسانه‌ها، جامعه و فرهنگ را در ميانه قرن نوزده در امریکا موجب شده است" (وميير[footnoteRef:8]، 2000). [8: Wemier] 


2-8. نظریه پییت و گیروکس
پييت و گيروکس در سال 2001 در پژوهش خود چنين نتيجه‌گيري کردند که اگر آموزش رسانه‌اي به عنوان يک رشته آموزشي خبره مطرح شده، بايد به صراحت بنيان‌هاي نظري‌اش را ارائه کند (پييت و گيروکس[footnoteRef:9]، 2001) و آن آموزش نيز، وابستگي شديدي به نظريه پايدار رسانه‌اي داشته باشد. اين نويسندگان تفاوت‌هاي گسترده در رويکردهاي نظري جاري با ارتباطات جمعي را يادآور شدند و تأکيد کردند که "دو رويکرد سودمند در اين زمينه وجود دارد؛ يکي شيوه‌اي که در آن نظريه‌هاي رسانه‌اي، تأثير رسانه‌ها را برآورد مي‌کنند و دیگری، شيوه‌اي که در آن نظريه‌ها، ماهيت مخاطب را مورد بررسي قرار مي‌دهند (پييت و گيروکس، 2001). [9: Piet&Girox] 


3-8. نظريه کاتز (نظریه استفاده و خشنودي)
اين رويکرد براي اولين‌بار در مقاله‌اي از اليهو کاتز در سال 1959 توصيف شد. رويکرد استفاده و خشنودي، نکته بسيار مهم را به ما يادآوري مي‌کند: افراد از رسانه‌ها براي مقاصد متفاوتي استفاده مي‌کنند. رويکرد استفاده و خشنودي مي‌تواند پادزهر تأکيد بر مخاطب منفعل و تأکيد بر متقاعدسازي باشد که در خيلي از تحقيقات پيشين غلبه داشته است. فرض اصلي الگوي استفاده و رضامندي اين است که افراد مخاطب کم و بيش به صورت فعال به دنبال محتوايي هستند که بيشترين رضامندي را فراهم کنند، درجه اين رضامندي بستگي به نيازهاي فرد دارد. افراد هر قدر بيشتر احساس کنند که محتواي واقعي نياز آنها را برآورده مي‌کند احتمال اينکه آن محتوا را انتخاب کنند بيشتر است.
ما در حال حرکت به سوی عصر اطلاعات هستيم و استفاده‌کنندگان از رسانه‌ها با انتخاب‌هاي بيشتري رو به‌رو هستند. بديهي است که استفاده‌کنندة از رسانه‌ها که با تلويزيون کابلي سروکار دارد يا دستگاه ويدئويي دارد که به وي امکان تغيير زمان (تماشا)، بايگاني و تماشاي مجدد برنامه‌هاي تلويزيون را مي‌دهد مخاطبی فعال‌تر است تا مصرف‌کننده سنتي رسانه. در چند سال پيش، روي هم رفته اين تنها حوزه‌اي از نظريه است که کوشيده به طور مستقيم بر مخاطب فعال بپردازد (سورين تانکارد[footnoteRef:10]، 1381). [10: Tankard] 


9. اصول و مفاهیم سواد رسانه‌ای
سواد رسانه‌ای بر پایه و مفاهیمی استوار است که فهم آنها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. این اصول عبارتند از:

1-9. رسانه‌ها سازه‌ای هستند.
این مفهوم نشان می‌دهد رسانه‌ها با دقتی ماهرانه به ارائه برداشت‌هایی می‌پردازند که عوامل معینی را انعکاس دهند. همه رسانه‌ها با دقت، گردآوری، تدوین، انتخاب و طراحی می‌شوند. آنها دنیایی را به ما نشان می‌دهند که اگر چه حقیقی به نظر می‌رسد، اما از یک نگاه گزینش شده است. درواقع در روزگار واقعیت مجازی و شبیه‌سازی رایانه‌ای، دیدن عین باور کردن نیست.

2-9. رسانه‌ها واقعیت را بازسازی می‌کنند.
یعنی میان شیوة ارائه وقایع به وسیلة رسانه‌ها با شیوة درک مخاطبان رسانه‌ها رابطة معناداری وجود دارد. هنگامی که ما درک مستقیم و عینی از فرد، مؤسسه، موضوع، شخص یا مکان ارائه شده در رسانه نداشته باشیم، واسطه این درک، رسانه‌ها خواهند بود (کان سی داین[footnoteRef:11]، 1379به نقل از قاسمی، 1385). [11: Kancdaine] 

3-9. مخاطبان مفهوم مورد نظر خودشان را از رسانه‌ها می‌گیرند.
اغلب مخاطبان مطابق با نیازها، خوشی‌ها، سختی‌های روزمره، نگرش‌های نژادی و جنسیتی، پیشینة خانوادگی و فرهنگی و بسیاری از چیزهای دیگر با دیگران تعامل برقرار می‌کنند. به همین علت است که گروه‌های قومی متفاوت پس از مواجهه با محتوای رسانه‌ای یکسان، اجزای متفاوتی از آن را انتخاب، رد، حفظ و درک می‌کنند.

4-9. محصولات رسانه‌ای اهداف تجاری دارند.
امروزه هر نوع درک واقعیت از محتوای رسانه‌ها را نمی‌توان از زمینه اقتصادی و ضرورت‌های مالی محرک صنعت جدا کرد، تا جایی که عده‌ای (بنیانگذاران مکتب فرانکفورت، مارکوزه، هابرماس) معتقدند رسانه به عنوان ابزاری در انحصار نظام سود و سرمایه در آمده است. قاسمی معتقد است که در اینجاست که بحث مالکیت و کنترل از مهم‌ترین موضوعات اساسی است که مورد توجه سواد رسانه‌ای قرار می‌گیرد تا از آن رهگذر میزان و چگونگی نفوذ ملاحظات تجاری بر محتوا، روش و پخش پیام‌ها نزد مخاطبان روشن شود.

5-9. رسانه‌ها پیام‌های ایدئولوژیکی و ارزشی را در بردارند.
تمام تولیدات رسانه‌ای تا اندازه زیادی تبلیغاتی هستند، زیرا آنها ارزش‌ها و روش‌های زندگی را نشان می‌دهند. به عقیده سایزر، تلویزیون به بزرگ‌ترین نظام آموزشی و شکل‌دهنده اصلی فرهنگ تبدیل شده است و درک آنچه این رسانه آموزش می‌دهد، نکته محوری در سواد رسانه‌ای است (امیرانتخابی و رجبی، 1387). روند کلی رسانه‌ها، مستقیم یا غیر مستقیم پیام‌های ایدئولوژیکی از قبیل نحوه درست زندگی کردن، مصرف‌گرایی، نقش‌های جنسیتی، مسئولیت‌پذیری و... است.

6-9. رسانه‌ها بار سیاسی و اجتماعی دارند.
رسانه‌ها بر مسائل سیاسی و تغییرات اجتماعی تأثیر زیادی دارند. این اصل به بررسی رابطه میان تصویر و تأثیر، محتوا و پیامدها می‌پردازد و اینکه در عصر مصرف و مادی‌گری، تربیت معنوی فرزندان را چگونه بر عهده بگیریم.
همچنین این اصل مربوط به نحوه نمایش و شکل دادن، بازتاب و تقویت واقعیت توسط رسانه‌ها یا مربوط به درک اینکه چه کسی یا چه چیزی تصویر شده است و اینکه کدام گروه‌ها و افراد در جامعه ما در این تصویر جایی ندارند و به آنها نپرداخته‌ایم، می‌باشد (امیر انتخابی و رجبی، 1387). ایجاد تعادل در کارویژه‌های دولت که منجر به ثبات سیاسی بیشتر می‌شود، همچنین تأمین منافع دولت‌های صاحب سلطه، کارکرد ابزاری رسانه‌ها در جلب عقاید عمومی، دستکاری ذهنی و هشیاری بسته‌بندی شده، تقویت و تحکیم وضع موجود، صنعت نظرسنجی، سنجش و ساخت عقاید، از کارکردهای رسانه‌ای است (شیلر[footnoteRef:12]، ۱۳۷۷ به نقل از قاسمی). [12: Shiler] 


7-9. هر رسانه شکل زیبایی‌شناختی منحصر به فردی دارد.
این اصل ما را قادر به درک ویژگی‌ها و مشخصات منحصر به فرد هر رسانه می‌سازد تا بتوانیم نحوه ارتباط شکل و محتوا را جست و جو و درک کنیم (بلیغ، 1379). از سوی دیگر، تکثر رسانه‌ای موجب افزایش توانایی شهروندان جامعه برای مشارکت در زندگی سیاسی شده است. به علاوه می‌توانند در انتخاب یک رهبر ملی نیز تأثیری مهم داشته باشند.

10. کارکردهای سواد رسانه‌ای
 سواد رسانه‌ای همانند فیلتری داوری‌کننده عمل می‌کند؛ چنانکه جهان متراکم از پیام، از لایه‌های فیلتر سواد رسانه‌ای عبور می‌کند و شکل مواجهه با پیام معنادار می‌شود (الیزابت تامن[footnoteRef:13] و همکارانش، ۲۰۰۶). [13: Elizabettaman] 

از دید تامن پیام رسانه‌ای در سه لایه عمل می‌کند:
1-10. لایه اول: اهمیت برنامه‌ریزی شخصی در نحوه استفاده از رسانه‌ها؛ به این معنا که مخاطب توجه بیشتری به انتخاب و تماشای انواع مختلف برنامه‌ها دارد و به‌صورت مشخصی به استفاده از تلویزیون، ویدئو، بازی‌های الکترونیکی، فیلم‌ها و دیگر رسانه‌ها می‌پردازد و میزان مصرف را کاهش می‌دهد.
2-10. لایه دوم: در این سطح، مخاطب به جنبه‌های نامحسوس‌تر رسانه‌ای توجه می‌کند و به پرسش‌ها و موضوع‌های عمیقی مانند چه کسی پیام‌های رسانه‌ای را می‌سازد؟ چه هدفی با فرستادن پیام دنبال می‌شود؟ چه کسی از ارسال پیام سود می‌برد و چه کسی ضرر می‌کند؟ و... می‌پردازد.
3-10. لایه سوم: این لایه مهارت‌های لازم برای تماشای انتقادی رسانه‌هاست. با این مهارت‌ها، مخاطب به تجزیه و پرسش درباره چارچوب ساخت پیام و جنبه‌های جا افتاده در آن می‌پردازد (تامن، 1995). بنابراین تعریف، با عمیق‌تر شدن لایه‌ها، میزان سواد رسانه‌ای مخاطبان بیشتر می‌شود؛ به این ترتیب که در لایه اول، مخاطب خود را ملزم می‌کند در استفاده از رسانه، جیره مصرف داشته باشد و در لایه دوم، با توجه به ویژگی‌های پیام‌دهنده برخی از پیام‌ها که مطلوب مخاطب است، برگزیده و بقیه پیام‌ها نادیده گرفته می‌شود. در لایه سوم نیز به نقد پیام‌های رسانه‌ای پرداخته می‌شود. بنابراین سواد رسانه‌ای با دادن توانمندی خاصی به مخاطب، وی را در برابر هر متن نوشتاری یا دیداری و شنیداری از حالت انفعال به وضعیتی فعال تبدیل می‌کند (درک بولز[footnoteRef:14]، 2002 به نقل از سپاسگر، 1385). [14: Bolz] 

سواد رسانه‌ای الگویی چندعاملی است و "ساختارهای دانش"، "منبع شخصی"، "وظایف پردازش اطلاعات" و "مهارت‌ها و توانایی‌ها" عامل‌های الگوی سواد رسانه‌ای هستند (پاتر، 2006).
بر اساس دیدگاه پاتر، ارتباط این عوامل، فضایی و حلزونی (نه سطحی) است؛ در هر برش عرضی، یکی از عوامل سواد رسانه‌ای قرار دارند و از این‌رو هر یک از عوامل، عامل دیگر را پشتیبانی می‌کنند (سپاسگر، 1384). در ادامه به هر یک از این عوامل اشاره می‌شود:

الف) ساختارهای دانش
ساختارهای دانش منظومه‌ای به هم پیچیده از دانسته‌های مخاطبان است که ویژگی‌های خاصی دارد. نخست آنکه این منظومه، توده‌ای بی‌شکل و درهم و برهم از اطلاعات نیست و مخاطبان در شکل‌دهی به آن، وضعیت فعال دارند. دوم آنکه دانسته‌ها در این بافت به هم پیچیده، ارزش برابر و یکسان ندارند. برخی از اطلاعات مهم‌تر هستند و برخی ارزشی کمتر در وضعیت ساختارهای دانشی دارند. برای نمونه دانستن عنوان‌های تلویزیون و هنرپیشه‌های آنها و به‌طور کلی، اطلاعاتی که در پاسخ به عنصر "چه" ارائه می‌شوند، اطلاعاتی کم‌اهمیت در "ساختارهای دانش" هستند. اطلاعات ارزشمندتر، دانسته‌هایی هستند که در پاسخ به پرسش‌های "چرا" و "چگونه" مطرح می‌شوند. پاتر همچنین یادآوری می‌کند که ساختارهای دانش رسانه‌ای افراد پنج حوزه را دربرمی‌گیرد: ا- محتوای رسانه‌ای؛ 2- تأثیر رسانه‌ای؛ 3- صنایع رسانه‌ای؛  4- جهان واقعی؛ و 5- خود.
منظومه دانش این پنج حوزه، پشتیبانی‌کننده منبع شخصی در برابر رسانه است.

ب) منبع شخصی
این عامل اهداف و سلایق انگیزشی مخاطبان از رسانه‌ها، پیوستاری از کنش فعالانه تا منفعل را در برمی‌گیرد؛ به این ترتیب که جایگاه قوی و ضعیف مخاطبان در برابر رسانه مطرح می‌شود؛ جایگاه ضعیف یعنی مخاطبان، از اهداف رسانه‌ای خود آگاه نیستند و کنترل کمی بر روش بهره‌گیری از آن دارند. بنابراین استفاده هدفمند مخاطبان از رسانه‌های گوناگون و تجزیه و تحلیل پیام رسانه‌ای، به قوی شدن جایگاه آنان منجر می‌شود.

ج) وظایف پردازش پیام اطلاعات
به نظر پاتر، سواد رسانه‌ای مخاطب، در عالی‌ترین شکل به وظیفه "پردازش‌کنندگی" اطلاعات می‌پردازد که در سه نظام‌مندی "گزینش‌گری"، "همتاسازی معنایی" و "سازه‌های معنایی" متبلور می‌شود.

د) مهارت‌ها و توانایی‌ها
در گزینش‌گری، مخاطب تصمیم می‌گیرد که با پیام مواجه شود یا آن را نادیده بگیرد. این تصمیم‌گیری، جنبه‌ای کاملاً ارادی دارد و در صورتی که مخاطب تصمیم به برخورداری از پیام بگیرد، پیام برای او حامل معنا می‌شود. به عبارت دیگر، مخاطب معنای هر پیام را با منظور معنایی خود همتا می‌سازد و در نتیجه در این سطح، نمادهای مستتر و آشکار اطلاعات را کشف و شناسایی می‌کند. از سوی دیگر، در مرحله گزینش‌گری، تمرکز مخاطب بر بررسی پیام‌های دریافتی از رسانه‌ها در محیط است.
در دیدگاه پاتر منظور از محیط، هم جهان واقعی و هم منابع رسانه‌ای دیگر است. در مرحله دوم، مخاطب بر منظومه انسجام‌یافته نمادها در پیام متمرکز می‌شود یعنی به پیام‌هایی می‌پردازد که با معناهای آموخته او در گذشته هماهنگ باشد. در مرحله سوم، مخاطب بار دیگر به مرحله اول، یعنی ساختارهای دانش برمی‌گردد و سعی دارد این ساختارها را گسترش دهد (سپاسگر، 1384).
بنابراین از منظر پاتر "سواد رسانه‌ای" از عوامل گوناگون "ساختارهای دانش"، "جایگاه مخاطب" و "پردازش پیام" تشکیل شده است که یکدیگر را پشتیبانی می‌کنند. این الگو نسبت به الگوهای دیگر، بیشتر می‌تواند حدود دانش مخاطب نسبت به رسانه‌ها، مهارت‌های لازم برای استفاده از رسانه‌ها و مهم‌تر از همه نظام معنایی پیام را مورد بررسی قرار دهد.

11. نتیجه‌گیری و پیشنهادات
با گسترش روزافزون فناوری، دسترسی مردم به رسانه‌ها، گریزناپذیر است. پس مردم برای مواجهه با امواجی که از سوی رسانه‌ها گسیل می‌شود، نیاز به فراگیری دانش رسانه‌ای دارند تا بتوانند به بهترین وجه از این رسانه‌ها استفاده کنند. مؤثرترین راه برای استفاده مطلوب از رسانه در راستای اهداف آموزش و پرورش نیز کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، علاوه بر تصویب قوانین، آموزش‌های تخصصی و امنیتی و در مجموع ارتقای سواد رسانه‌ای معلمان است.
در پایان، چند پیشنهاد کلی برای ارتقای سواد رسانه‌ای معلمان، هماهنگ با سیاست‌ها و اهداف نظام تعلیم و تربیت ارائه می‌شود:
1. آموزش سواد رسانه‌ای در نظام آموزش و پرورش کشور برای بصیرت‌افزایی در بین معلمین.
با توجه به برگزاری دوره‌های ضمن خدمت  برای معلمین، می‌توان تدبیری اتخاذ نمود تا در کنار گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی، دوره‌های معرفتی و بصیرتی نیز با توجه به نیازهای فعلی در نظر گرفته شود و معلمین موظف به گذراندن این دوره‌ها در طول سال باشند.
2. بهره‌گیری از اساتید مجرب و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ برای رفع شبهات موجود و استفاده از تکنیک اقناع‌سازی برای معلمینی که نسبت به پذیرش استعمار رسانه‌ای دشمن استنکاف می‌ورزند.
3. بهره‌گیری از ظرفیت معلمان توانمند در آموزش معلمان دیگر و همچنین بهره‌برداری از آنان به عنوان الگوی رفتاری برای سایر همکاران و دانش‌آموزان.
4. به وسیله تولیدات مکتوب و دیداری و شنیداری نیز می‌توان پشت پرده ابزارهای رسانه‌ای دشمن و اهداف آنها را آشکار کرد.
5. تشکیل شورایی متشکل از معلمین متعهد و متخصص در هر شهر، برای رصد حربه‌های رسانه‌ای دشمن و احصاء آن و اطلاع‌رسانی به مدارس و معلمین دیگر. از دیگر وظایف این شورا می‌تواند شناسایی نقاط قوت و ضعف معلمان حوزه سرزمینی خود باشد، به‌گونه‌ای که اگر معلمی در خصوص نحوه برخورد با هجمه‌های رسانه‌ای دچار مشکل شد، به مانند مشاور، نقش جانبی خود را ایفا کنند.
6. معلمان پرورشی در نقش جهت‌دهنده فکری و معرفتی به دانش‌آموزان، جایگاهی ویژه دارند. پیشنهاد می‌شود در انتخاب معلمین پرورشی و آموزش آنها اهتمام ویژه‌ای صورت پذیرد.
7. بهره‌گیری از رسانه ملی برای آموزش سواد رسانه‌ای در جامعه. یکی از کارکردهای رسانه، جذب مخاطبین خاص است. پیشنهاد می‌شود شبکه‌ای در رسانه ملی با رویکرد مدرسه و فرهنگ انقلابی تأسیس گردد و از زوایای مختلف و به تفکیک معلمین و دانش‌آموزان، برنامه‌هایی را با هدف ارتقای سواد رسانه‌ای تولید کند.
8. آز آنجا که مدرسه خانه دوم تلقی می‌شود و معلم نقش تعدیل‌کننده تنش‌های احتمالی به‌وجود آمده در خانواده را می‌تواند ایفا کند، پیشنهاد می‌شود معلمین مهارت برقراری ارتباط صحیح با مخاطب و البته با رویکرد تربیتی را در تمامی کلاس‌ها لحاظ نمایند.
9. برقراری ارتباط تعاملی مؤثر بین معلمان و والدین جهت هم‌افزایی در کارها.
10. گنجاندن مفاهیم سواد رسانه‌ای در متون کتب درسی.
11. استفاده از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در جهت تشکیل کارگروه محتوایی برای تهیه بروشور، جزوه و ... و همچنین انجام تحقیقات علمی.

منابع
منابع در نسخه چاپی موجود است.
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